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۱۱۷  

  

  شرايط قتل مانع ارث

   تطبيقي آن در فرق اسلاميةو مطالع

  ١ه  احمدعلي طاهرزاد  
    داديار دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چناران و مدرس دانشگاه  

  چكيده      
را جـزو     ولادت از زنا از جمله عواملي است كه قـانون ايـران آن              و لعان،  كفر،  قتل

نيستند يك سخن   تعيين موانع ارث    در  چند علما و فقها       هر ؛داند  موانع ارث مي  
  .اند اساس نظر مشهور بيان كرده شده را بر و نويسندگان قانون مدني موانع ذكر

عنوان ه   است كه در اكثر كشورهاي اسلامي و غير اسلامي ب          يقتل تنها مانع        
يكي از علـل عـدم انتقـال تركـه از مـورث بـه وارث بيـان شـده اسـت و شـايد              

ي هـاي مـادّ   ات سوء بوده كـه انگيـزه  ق بعضي نيّ   جلوگيري از تحقّ   ،حكمت آن 
مباشـرتاً و بـه   ( بـر همـين مبنـا قتـل عمـد        .ي ارتكاب جرم اسـت    ترين داع   عمده
 ،ضمن بررسي انواع قتل   كوشيده است    اين مقاله    .بود مانع ارث خواهد  ) تسبيب
  .د بررسي نمايراارث  مانع موارد

قتل عمد و غير عمد، قتـل در فـراش، وصـيت مـانع ارث، قتـل از                   :كليد واژگان 
  .قانونطرف صغير و مجنون، قتل در جهت اجراي 

                                                        
1. aali7130@yahoo.com 
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  مهمقدّ
در طول تاريخ براي اموال و داراييها قـوانيني جـاري بـوده اسـت كـه بخـشي از ايـن                      

ايـران   قـانون مـدني      .دارد   چگونگي انتقال دارايي يا عدم انتقال آن را بيان مي          ،قوانين
  عوامـل  ۸۸۵  ـ۸۸۰ مواد درو   كند انتقال ارث را بيان مي     ۸۶۲ و   ۸۶۱ ، ۸۴۶در مواد   نيز  

ي به وارث صـورت      انتقال تركه وقتي از متوفّ     .شمارد انتقال تركه را برمي   و علل عدم    
 ولي اين انتقـال وقتـي كامـل         ،گيرد كه موجبات و شرايط ارث مهيا و فراهم باشد           مي
  . گويند»موانع ارث« ،مقتضي را نگيرد كه به اين علل كه مانعي جلوي اثر شود مي

حكمـت   ظـاهراً . »...ز موانـع ارث اسـت و      قتل ا « :دارد مي  قانون مدني مقرر   ۸۸۰ ةمادّ
 ،يهـاي مـادّ    انگيـزه . بـوده اسـت    ق بعضي نيـات سـوء     پيشگيري از تحقّ   وضع اين حكم،  

طلب عجـول بـراي اينكـه زودتـر بـه            منفعت ترين داعي ارتكاب جرم است و افراد       عمده
 اخلاق اجتماعي و    .ممكن است به قتل او مبادرت نمايند      ،  ثروت مورث خود دست يابند    

 دريافت پسندد و او را مستحقّ ارث بردن چنين شخصي را از مورث خود نمي عقلا فكارا
ت ميان وارث و مـورث مبتنـي        محبّ علاقه و   بر ، زيرا اساس ارث   ؛داند  ماترك مقتول نمي  

سـبب،   بـه همـين      ؛ايـن رابطـه را گـسيخته اسـت        ،   خـود  نـة است و وارث با عمـل مجرما      
 ـ   ،واقـع   نموده است كه در    به وضع اين قاعده مبادرت     گذار قانون  تـضاد  ت قاتـل در    بـا نيّ
  .)۳۹/۳۶: ۱۳۹۸نجفي، : ك.ر( ن مصلحت استايمباني فقهي اين قاعده نيز مبتني بر . باشد مي

باشـد    ت هم قتل مانع ارث مي      اهل سنّ  ةهب اربع ابايد متذكر شد كه در مذ      اجمالاً
 ،جـان افـراد    يعني صـيانت     ،گفته همان مصلحت پيش  مذكور،   ةو حكمت وضع قاعد   

 ر جزئيات موضـوع بـين مقـررات قـانون      البته د  .)۱۶۵ :۱۹۵۹ ،محمد يوسف موسي  (باشد   مي
 ،براي شناخت ايـن اختلافـات      كه ارد د ي وجود اتاحكام مذاهب اربعه اختلاف    مدني و 

  .بررسي اجمالي انواع قتل ضرورت دارد

   تعريف قتل و اقسام آن:نخستفصل 
عمدي يـا غيـر عمـدي       به گونة    حيات انسان زنده     از خاتمه دادن به   است  قتل عبارت   

 ردرا نـدا   اقدام به آن حقّ، قتلي است كه قاتل به موجب قانون ، قتل عمدي  .)ييخطا(
دو قـسم    بـر  و قتـل غيـر عمـدي خـود        است   مجازات    مستحقّ ،و در صورت ارتكاب   
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  .محضي و خطا شبيه به عمدي خطا :است
  .شود بيان مي زير درف قانوني هريك يبراي آشنايي با آنها تعار

  :گويد  قانون مجازات اسلامي در بيان قتل عمد مي۲۰۶ ةمادّ
  :عمدي است قتل در موارد زير

ــا انجــام كــاري قــصد كــشتن   ) الــف  ةرأي اصــراري شــمار(مــواردي كــه قاتــل ب
ن از يك   دي غير معيّ  ان يا فرد يا افر    شخص معيّ ) ۸/۹/۷۳ ـ۳۶ ة و شمار  ۲۹/۳/۷۳ـ۴۶

رأي وحدت  (  ولي سبب  ،كشنده باشد خواه نباشد    نوعاً ن كار خواه آ  ،دارد جمع را 
  .قتل شود) ۷/۹/۱۳۳۶ ةرويّ
 چنـد   هـر  ؛ كـشنده باشـد    ١كه نوعـاً   مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد        )ب

  ٢.كشتن شخص را نداشته باشد قصد
كـشنده   نوعـاً  ،دهد  و كاري را كه انجام مي      مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد     ) ج

امثال آنهـا    اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و          ولي نسبت به طرف بر     ،نيست
  .و قاتل نيز به آن آگاه باشد كشنده باشد نوعاً

  :گويد مي ي و شبه عمديقانون در تعريف قتل خطاهمان  ۲۹۵ ةمادّو 
شـود و آن در    محـض واقـع مـي   يطور خطاه كه ب قتل يا جرح يا نقص عضو    )الف

 نه قـصد  ،جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد      جاني نه قصد   صورتي است كه  
و بـه شـخص      شكاري رها كنـد     مانند آنكه تيري را به قصد      ؛را او فعل واقع شده بر   

  .برخورد نمايد
شـود و آن در       شبيه عمد واقع مـي    ي  طور خطا ه  قتل يا جرح يا نقص عضو كه ب       ) ب

داشته باشد و    ،شود   جنايت نمي  سبب صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً        
تأديب   مانند آنكه كسي را به قصد      ؛ مجني عليه نداشته باشد    جنايت را نسبت به    قصد

يـا طبيبـي     موجب جنايت گـردد    اتفاقاً بزند و ،  شود  سبب جنايت نمي   كه نوعاً  به نحوي 
  .او شود سبب جنايت بر و اتفاقاً متعارف معالجه كند طوره مباشرتاً بيماري را ب

  .شود انواعي دارد كه بيان مي، خود،  قتلگانة ريك از انواع سهه

                                                        
چنانچه ضربات وارده حـسب نظـر پزشـك         : ه قضائيّ ة حقوقي قوّ  ة ادار ۱۳/۷/۸۲ـ۳۰۷۳/۷ ة شمار ةنظري. ١

  . عمد والا شبه عمد است،نوعاً كشنده باشدمتخصص 
 خونريزي ناشـي از     ،ت مرگ نظر به اينكه قصد قتل منتفي و علّ       ... : ۱۹/۷/۷۸ـ۱۱ ةرأي اصراري شمار  . ٢

  .باشد  از نوع شبه عمد مي... قتل،اين اساس جرم وارده به قسمت داخلي ران است كه نوعاً كشنده نيست بر
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   قتل بالمباشره.۱
بدين گونـه كـه      ؛توسط شخص قاتل انجام شود     قتل بالمباشره قتلي است كه مستقيماً     

 شخـصي كـه بـه قـصد         ماننـد  ؛شود  شخص جاني بدون واسطه مرتكب كشتن فرد مي       
شـليك نمايـد و وي را بـه قتـل           برداشـته و بـه سـمت وي          اي را   اسـلحه  ،كشتن فردي 

  .مرتكب قتل عمدي بالمباشره شده استكه در اين صورت،  برساند

   قتل بالتسبيب.۲
ولـي   ، سـبب تلـف شـدن ديگـري شـود      ،قتل در صورتي بالتـسبيب اسـت كـه جـاني          

 در اين گونه قتل بين فعل جاني و قتل مجني           .مرتكب جنايت نگردد   خودش مستقيماً 
به قاتـل    توان قتل را مستقيماً     اي كه نمي   به گونه  ،ددار يي وجود ها عليه رابطه يا واسطه   

 راه وي حفـر    در سـر  را   چـاهي    ،كشتن ديگـري   اينكه فردي به قصد     مانند ؛نسبت داد 
و  كه مجني عليه با عبور از آن داخل چاه بيفتد         اي    گونهبه   را بپوشاند آن  و روي   كند  

نويــسندگان در تعريــف قتــل بعــضي از  .)۲۸: ۱۳۷۲ بنــدرچي،( موجــب مــرگ او گــردد
تـا   ديگري را اغفال نمايد يا تطميع كنـد        در مواردي كه كسي فرد     :اند بالتسبيب گفته 

چنـين   .)۳/۲۰۱: ۱۳۷۱ ،امـامي ( از مصاديق قتل بالتسبيب اسـت      ،شخصي را به قتل برساند    
 باشـد  لكه سببي است كه اقوي از مباشر ميرود، ب به شمار نمي   قاتل   ،مطلق طوره  بفردي،  

  .)۱۷۱۶، مسئلة ۲/۳۸۷: تا خويي، بي( شود و تحت عناوين ديگري غير از قتل مجازات مي
به  .م.  ق۸۸۰ ةتواند منفرداً يا مشتركاً انجام شود كه مادّ شده مي هر يك از قتلهاي ياد 

 ، يك شخص واقع شـود ةوسيله  قتل هنگامي كه تنها ب    .اين موضوع اشاره كرده است    
نمايند به نحوي كه قتل     اقدام  دو يا چند نفر به قتل شخصي        انفرادي و در صورتي كه      

  .رود به شمار مينها باشد قتل مشترك آاو مستند به فعل همگي 

   شرايط قتل مانع ارث:فصل دوم

  مانع ارثشرايط قتل : نخستگفتار 
آيـد كـه      شمار مي ه   قتل در صورتي مانع ارث ب      :بايد گفت . م. ق ۸۸۰ ةه به مادّ  با توجّ 

  :ايط ذيل باشدداراي شر
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  عمدي بودن قتل .۱
مـانع ارث  ) اعـم از مباشـرت يـا تـسبيب        (قتل عمـد    مذكور،   ةبا توجه به صراحت مادّ    

 ةارتكاب فعل به منظور رسيدن به نتيج ـ      از  آگاهي  و   منظور از عمد، داشتن علم       .باشد  مي
 قتـل   ، كاردي به او بزند و او بميرد       ،هر كس به قصد كشتن پدر خود      :  مثال ؛آن است 

  . كارد را در بدن او فرو كرده است،قصد كشتن پدره  زيرا ب؛مزبور عمد است
كـه اگـر كـسي فرزنـدش را بـه قـصد              نا چن ـ ؛ قتل تأثيري در مطلب ندارد     ةانگيز

 از ارث او    ، كه عادتاً كشنده اسـت و منجـر بـه قتـل وي شـود                بزند اي تأديب با وسيله  
 در بـستر بيمـاري اسـت و          همچنين اگر كسي مورث خـود را كـه         .ممنوع خواهد بود  

) حتي به اصرار بيمـار    ( به منظور نجات از اين درد و رنج          ،كشد  درد و رنج فراوان مي    
  ١. از ارث ممنوع خواهد شد،بكشداو را 

 مانند اينكـه فـردي      ٢؛ي، قاتل از ارث ممنوع نخواهد بود      يدر قتل شبه عمد و خطا     
ف نمايد و مورث بر اثر اين        با مورث خود تصاد    ،طور ناخواسته ه   ب ،در حال رانندگي  

 چرا كه حديث، قتل     ؛برد   راننده از مقتول ارث مي     ، در اين حالت   .تصادف فوت كند  
 قتـل   ٣،ت ضـعيفي  ابـه رواي ـ   بـا اسـتناد     ولي بعـضي از فقهـا      ،داند  ارث مي مانع  عمد را   

  .يييا خطا اعم از اينكه عمدي باشد ،دانند مانع ارث مي مورث را مطلقاً
ي را  يو خطا   حنفي و حنبلي قتل عمد و شبه عمد        ،هب شافعي همچنين علماي مذا  

 ،اماميه يكسان اسـت كـه در ادامـه         مذهب زيديه با نظر   نظر  فقط   دانند و   مانع ارث مي  
  .كنيم ميبررسي آن را تفصيل ه ب

قول . داردد  سه نظريه وجو،ي از مورث مقتوليالبته در مورد ارث بردن قاتل خطا
 ولـي   ،بـرد    مقتول ارث مي   ةقاتل از ترك   گونه قتلها،   اين اماميه آن است كه در     مشهور

بـه  مواردي كه ديه      يا مانند  )۵/۳۲۱ : ق ۱۳۶۸ ،مرتضيابن  ( برد   ناشي از قتل ارث نمي     ةدي از
                                                        

  .اند جازات دانستهدر اكثر كشورها مرتكب چنين قتلي را مستوجب مزي يا قتل با ترحم كه نااتا. ١
در قانون مدني و قـوانين اسـلامي ديگـر در           : ه قضائيّ ة حقوقي قوّ  ة ادار ۳۱/۳/۷۶ـ۱۲۴۹/۷ ة شمار ةنظري. ٢

 ممنوعيتي براي ارث بردن وارثي كه مرتكب قتـل مـورث خـود شـده                ،قتل خطاي محض و شبه عمد     
  .بيني نشده است  پيش،باشد

 و مـن    أ،لايرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كـان خط ـ         «: روايات ضعيف با اين عبارات وارد شده است       . ٣
  .» لم يرثه،قتل أخاه عمداً أو خطأ
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 ،موسوي خميني( برد كه قاتل از آن ارث نمي     گردد  المال پرداخت مي   از بيت   عاقله يا  ةوسيل

همچـون  از علمـاي عامـه،       و سعيد بـن مـسيب        نخعي  اوزاعي، ،مالك. )۳۶۸ ـ۲/۳۶۷: ۱۴۰۳
  .)۳/۱۶۸؛ ۱۲/۲۶۰ :۱۳۷۷ ،شيخ طوسي(برد  ارث نميقاتل خطايي تنها از ديه  اماميه معتقدند

ي يقاتـل خطـا     معتقدنـد  )۲۹/۴۱ :۱۳۷۶،  حـسيني عـاملي   ( علماي اماميه    زا اي ديگر  عده
 ندا  برآن خود ظردر توجيه ن   برد و هم از ديه و       هم از تركه ارث مي     )خطا و شبه عمد (

هـر وارثـي كـه     ،آيـد  دسـت مـي  ه ت و اجمـاع ب ـ  سنّ،اي كه از كتاب كه مطابق قاعده 
 ة ادلّ ـ ، از طـرف ديگـر     .بـرد    از مـاترك ارث مـي      ،باشـد  وجودماثت در او    رمقتضي و 

و آن گونـه كـه از    باشـد  ه قاتل عمدي مي تنها متوجّ،وارده در مورد منع قاتل از ارث 
 ولـي در قتـل   ، ممنـوع از ارث اسـت  ،فقط در قتل عمد اتل، ق آيد احاديث برمي  ظاهر
در  گـذار   سـكوت قـانون    ،اصـولي  اساس قواعـد   زيرا بر ممنوع نيست؛   ي از ديه    يخطا

در ديـه   اين است كه شارع به منع قاتـل از سـهيم شـدن                دليل بر  ،مقام بيان يك حكم   
بر اساس كه ان ه داشت كه مستمري بازماندگبه اين موضوع توجّ     البته بايد  .نظر ندارد 

و از شـمول    نيـست    مـاترك    ء جز ،شده است  قانون استخدام كشوري براي آنها مقرر     
  قــانون مــدني در مــورد آن اجــرا۸۸۰ ة مــادّ؛ از ايــن رو،مقــررات ارث خــارج اســت

به طريق اولي در خصوص قتل شـبه عمـد و خطـاي             كه  بديهي است   ، پس   گردد نمي
  ١.ندارد محض نيز قابليت استناد

 از سـوي  چنانچـه  ،ييخطـا قتـل  اسـت   ابوحنيفه معتقـد  سنّت،  فقهاي اهل   در ميان   
چنـين قـاتلي از    بود و موجب محروميت از ارث نخواهد كودك يا ديوانه واقع شود،  

  .برد  ماترك و ديه ارث خواهدكلّ
 قاتـل   ،يكلّ ـ بـه طـور    كـه معتقدنـد   اسـت   ه   عامّ ـ ينظر سوم مربوط به علما و فقها      

بـن   فـضل   ابـن عقيـل،    ، از ميـان فقهـاي اماميـه       .برد   نمي خطايي از ماترك و ديه ارث     
  .)۲/۶۹۲: ۱۴۱۹ ،نراقي(دارند ن چنين نظري اشاذان و عماني از متقدم

                                                        
جزء ،  وظيفهقطع نظر از اينكه حقوقِ: دارد مقرر مي ۵/۸/۸۲ ـ۵۳۶۶/۷ و  ۷/۹/۷۷ـ۶۶۸۷/۷ ة شمار ةنظري. ١

 برقراري حقوق مستمري موضـوع      ، مقررات ارث نيست   شود و برقراري آن تابع      ماترك محسوب نمي  
 مـتهم بـه معاونـت در قتـل عمـدي            ، قانون ارتـش بـراي همـسر مقتـول كـه خـود             ۱۶۴ ة مادّ »الف«بند  

 قـانون مـدني     ۸۸۰ ة از نظـر مـادّ     ، اگر از نظر مقررات استخدامي اشكالي نداشته باشـد         ،شوهرش است 
  .»بدون اشكال است
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ايـن   بـر  ت نيـز  مـذاهب اهـل سـنّ      مانع ارث اسـت و     عمد به اجماع مسلمانان،      قتل
فقط خوارج كه   . شود   موجب عدم انتقال تركه به وارث مي       ،كه قتل عمدي   ندا  عقيده

ه  ب ـ . مـانع ارث نيـست     ،نـوعي كـه باشـد      قتل به هر  ، بر اين باورند كه      اقليت هستند  در
تـوان هـيچ       نمـي  ،آيـد   طوري كه از تأليفات علماي شيعه و فقهاي عامه به دسـت مـي             

  دليل ايـن امـر   . نظر نداشته باشد   ، غير قانوني  صاحب نظري را يافت كه به مانعيت قتلِ       
شـيخ  (  دانـست ه و ائم اكرم  پيامبر زي ا و احاديث كثير   اخبار توان ورود   را مي 

  .)۳۷۸ ـ۹/۳۷۷: ۱۴۱۹ ،طوسي
 قانون مدني در مانعيت قتل عمدي       ۸۸۰ ةاساس مادّ   بر ،همان طور كه بيان كرديم    

ظـاهر   نيـست و آن گونـه كـه از       ي و تـسبيب   ي فرقـي بـين قتـل مباشـر        ي،به نحو عدوان  
ل اعـم از مباشـر و مـسبب        لفـظ قات ـ   ،آيد ه در باب قتل برمي    شد روايات و دلايل وارد   

و عمل قتل را به وي منسوب   قاتل اطلاق نمود،شخصي است و چنانچه عرفاً بتوان بر  
 »قاتـل «  قانونـاً  ،مرتكـب آن شـده     به قتل دست زده يـا تـسبيباً         خواه وي مباشرتاً   ،نمود

  .) قانون مجازات اسلامي۳۸مادّة : ك.براي تعريف تسبيب، ر( شود شناخته مي
اي از    پـاره  ،داننـد   بالتسبيب را مانع ارث مـي       شيعه و عامه قتل عمد     چند علماي  هر

 قتـل بالتـسبيب را مـانع ارث         ،يكلّ ـ طـور ه  ماني ب ـ عُ و ن همچون فضل بن شاذان    الفؤم
داننـد و      بـه قاتـل مباشـر منـصرف مـي          ،دانند و لفظ قاتل را كه در احاديث آمده          نمي

 لفـظ   ،توان بـه جـاي مـسبب         نمي  لذا ،قاتل سبب قتل است    در قتل بالتسبيب،   معتقدند
  .)۱۰/۳۷۸ :۱۳۷۶ ،حسيني عاملي( قاتل را ا طلاق نمود

توان گفت كه عرف در انتساب قتل به شخص جـاني             در بيان اشكال اين عده مي     
 ،در نتيجـه  ؛دانـد  دو را قاتل مي  هر،يكسان طوره و ب كند  درنگ نمي،مباشر يا مسبب  

ي عرفي آن حمل كـرد تـا بـا چنـين اشـكالاتي              معان بايد الفاظ وارد در احاديث را بر      
  .مواجه نشويم

گيرد نيز مانع ارث بردن وارث از مورث  طور مشترك انجام ميه قتل عمدي كه ب
قـانون مـدني بـه ايـن موضـوع اشـاره كـرده اسـت و در                   ۸۸۰ ةباشد كه مـادّ     خود مي 
 وقـوع   و چگونگي است   مانع ارث    ،تنها وقوع عمدي قتل    گذار قانون  از نظر  ،حقيقت

كه اگر شخص    آيد  پيش مي  الؤ اين س  ،حال. آن تأثيري در اين مجازات مدني ندارد      
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يابي به ماترك مـورث       براي رسيدن به هدف نامشروع خويش كه همان دست         وارث
 ولـي بـه دلايلـي موفـق        ، به قتل مـورث خـويش اقـدام نمايـد          ،از راه غير قانوني است    

بـا   بـود؟   وي ممنـوع از ارث خواهـد       توان گفـت كـه      آيا در چنين مواردي مي     ،نشود
گـذار تنهـا قتـل را         قـانون  قانون مـدني،   ۸۸۰ ةه به تعريف قتل و همچنين متن مادّ       توجّ
عمال مقدماتي كه قاتل    توان به اَ     نمي ،لحاظ حقوقي  موانع ارث دانسته است و از      جزء

 قتـل  ،دهـد   انجام مـي   ...جهت كشتن فردي از قبيل زخم زدن يا سم ريختن در غذا و            
 تحـت  ،شـروع بـه قتـل   او را بـه جـرم   تـوان   از لحاظ جزايي مـي  هر چند؛  اطلاق كرد 
  .داد تعقيب قرار

مانع بودن قتل صرفاً به لحاظ جلـوگيري از       )  فرانسه وسوئيس  ( در برخي كشورها  
  بلكه كشتن مورث از جهت اخلاقي نيز مستوجب ملامـت و           ،هوس و طمع وارث نيست    

 ،آنكه منتهي به نتيجه هم نشود      صد كشتن مورث ولو   صرف ق سبب،  به همين   است؛  تنبيه  
  .)۱۲۹ :تا  بي،عميد(گردد  موجب ميرا  ممنوعيت از ارث ،تنيّ درصورت ثبوت سوء

خــودداري از دفــع ، در مبحــث قتــل عمــد مــورد بررســي يكــي ديگــر از مــسائل
يـا   اشـخاص بـا اينكـه فـرد      در بسياري از اوقات،    . مورث است  هاي تهديدكنندة خطر

 از نجـات آنـان      ،هموجّ ـنابه دلايلي    ،بينند   را در معرض خطر و كشته شدن مي        افرادي
 بـا كمـك   ممكـن بـود   كـه   راگنـاه   جان انساني بي،كنند و بدين وسيله خودداري مي 

 وارثـي،  اگـر كه  است   ال اين ؤ س ،حال .كشانند   نابودي مي  ة به ورط  ، نجات يابد  ،آنان
 در عـين داشـتن قـدرت بـراي          كه در حـال غـرق شـدن اسـت و          ببيند  را   مورث خود 

 آيـا چنـين وارثـي مـستحقّ        ،هيچ كمكي به وي نكند و مورث غـرق شـود           رهايي او، 
  باشد؟  خود ميةشد گرفتن ماترك غرق

حـرّ عـاملي،    (نقـل شـده      نااحاديثي كه از معصوم     به ن با استناد  الفؤبسياري از م  

تفـاوت   همچنـان بـي   ،  لمنع قات ـ  شخصي را كه با داشتن قدرت بر       )۳ و ۲،  ۱،  ۱۹/۳۵: تا  بي
ر قابـل تعزي ـ نيـاورد،  عمل ه و هيچ كمكي در رهايي او ب     باشد  گناهي   قتل بي گر    نظاره
قـانون تعزيـرات     ۷۱۹ ةو مـادّ  . ش ۱۳۵۴ب  قانون مجازات مـصوّ    ۲ و ۱ مواد. دانند مي

داشتن قدرت و توانايي كمـك   كه فردي كه با   دارند  در اين زمينه بيان مي    . ش ۱۳۷۵
قابـل مجـازات     ،از كمـك بـه آنـان خـودداري كنـد           گران از خطـر،   به حفظ جان دي   
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ي كيفري براي اين گونـه      ي اما بديهي است كه وضع چنين مجازاتها       ،باشد مي )حبس(
وقـوع قتـل منتـسب بـه شـخص           ،گـذار  قـانون  اين است كـه از نظـر        دال بر  ،اشخاص

چون شـخص   ، لكن   است شخص مباشر   بلكه قاتل،  ،كننده از كمك نيست    اريدخود
 ،هيل نمـوده اسـت    سوقـوع قتـل را ت ـ      كننده با عدم اقدام به نجـات مقتـول،         اريدخود
  .نمود  وي را تعزير،اثم عنوان تعاون بره توان ب مي

هيچ يك از متون جزاي حقوق اسلامي نيز ايـن گونـه اعمـال را در رديـف قتـل                    
 مـانع  توان خودداري از اقدام به حفظ جان مقتـول را  لذا نمي  است؛ نداده عمدي قرار 

گونه كـه   همان  بعضي از حقوقدانان معتقدند   .)۴/۱۸۲ :۱۳۶۳ علامه حلي، ( از ارث دانست  
ممكـن   ،يابـد   ق مي  تحقّ ،آن خفه كردن و نظاير    جرح،  مانند يارتكاب فعل  قتل در اثر  

فرزنـدش را   بـه   دادن   مـادري كـه شـير      ماننـد  ؛ق شود ترك فعل هم محقّ    است در اثر  
بـه شـمار    قاتل   ،تا بميرد  ندهد كشتن طفلش به او شير      به قصد  ، ولي كرده است تعهّد  
  .)ه قضائيّة حقوقي قوّة ادار۲۳/۱۰/۸۳ـ۷۹۴۳/۷ و ۱۷/۵/۷۵ـ۱۰۹۸/۷ ة شمارةنظري( آيد مي

 قائـل بـه ايـن       ،لهئدر توجيه اين مـس     دانان اسلامي  حقوق ييد نظر أضمن ت  نگارنده،
 ،ه عبـارت ديگـر    ب ـ ت؛ كاراس ـ ةي كنند ا اسم فاعل از قتل به معن      »قاتل«ة  است كه كلم  

منجـر  ديگـري    )به ناحق (و آن فعل به مرگ       كسي را كه فعلي انجام دهد      گذار قانون
نـدادن   شـير  ماننـد (ترك فعل    اثر  ولي فردي را كه بر     ،دانسته است  قاتل عمد  ،گردد

 موجبات مرگ   ،)بچه يا كمك نكردن به فردي كه در دريا در حال غرق شدن است             
كسي كـه در اثـر      آورد؛ بنابراين،     به شمار نمي   قاتل   ،آوردوجود  ه  ديگري را ب  ) عمد(

در صـورت    ـ     از ارث او   ،كنـد   ديگري را فـراهم مـي     ) عمد( موجبات قتل    ،ترك فعل 
  عمل ايجابي محروميت از، باديگرسخن به  ؛  شد خواهد مند بهره ـ  داشتن شرايط ارث  

اقـدام و عمـل    كه در واقـع، عمل سلبي  نه در ،شود ق و حكم آن جاري مي ارث محقّ 
  .باشد مي در آن مفقود )فعل مادي(مرتكب 

  وقوع قتل از طرف وارث. ۲
 در  ،بنـابراين ؛  نمايـد   به قتل مورث خود اقدام     ،كه وارث است  در صورتي مانع ارث     قتل  

 ولي مورث در    ،را شديداً مضروب نمايد     مورث خود  ،دعوايي صورتي كه وارث در   
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چنـين   ،منجر شود  ه و اين تصادف به مرگ او      انتقال به بيمارستان تصادف نمود     مسير
ت جراحات  صورت عدم تصادف نيز شدّ     در چند هرنيست؛  شخصي از ارث محروم     

زيرا مرگ مورث در چنين     منجر شود؛   كه به مرگ او     باشد  حدي  ه  مورث ب  وارده بر 
 ضـربات   ،چند ضارب  هر؛   نه ضرب و جرح وارث     است، مستقيم تصادف    ة نتيج ،فرضي

  .دكشنده باش نوعاًنيز و با اينكه ضربات وارده  آورده باشد ن واردكشت را به قصد
» مورث خـود  « عبارت   ،خورد  قانون مدني به چشم مي     ۸۸۰ ةكه در مادّ    ديگر ةنكت

 در صورتي كه شخص به قتـل مـورث شـخص ديگـري              ،به موجب اين قيد    .باشد مي
 قاتل از   ،ن فرضي در چني  ، به نوعي مورث قاتل باشد     ، خود ،و آن ديگري   اقدام نمايد 

و اقـدام كنـد      به قتل پدربزرگ خـود       ي هرگاه شخص  ،مثالنيست؛ براي   ارث محروم   
و   انتقـال يابـد  ،قاتـل اسـت   فرزندش كه پدر ي پدربزرگ پس از مرگش به تنها  يدارا
ــز پــس از چنــدي فــوت نمايــد   پــدر ــ قاتــل وارث دارا،در ايــن حالــت ،قاتــل ني ي ي

مانـده   جـاي  هي ب ياي از دارا    بخش عمده  چند هر ؛بود خواهد خود پدر مانده از  جاي هب
  . پدر بزرگ باشدةترك از پدر،

   نامشروع بودن قتل.۳
مـشروع و   ممكـن اسـت هـم       قتـل عمـدي     گفتـيم،   مباحث گذشته    گونه كه در   همان

گفتـيم كـه    نيـز    ناحقه  بدر تعريف قتل عمدي     . باشد ناحقه  بحق و هم نامشروع و       هب
  اقدام بـه آن را نداشـته باشـد و در            حقّ ،ه موجب قانون  قتلي است كه قاتل ب    اين قتل،   

  . مستحق مجازات باشد،صورت ارتكاب
 بودن قتل عمدي اشاره ندارد و تنهـا در          به ناحق  ،صريح طوره  قانون مدني ايران ب   

 قتل عمدي مـانع ارث نخواهـد       كه در آن موارد،    كند  استثنا مي را   مواردي   ، ۸۸۱ ةمادّ
  . به اين شرط اشاره داشته است، فوقةمادكه  آيد مي و به نظر بود

در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكـم          «:دارد  قانون مدني مقرر مي    ۸۸۱ ةمادّ
زيرا قتل به حكم قانون      ؛»بود  فوق مجري نخواهد   ة مفاد مادّ  ،قانون يا براي دفاع باشد    

ام بحث از قتل اما در متون فقهي به هنگ. شود ي ميحق و مشروع تلقّه  قتل ب،يا براي دفاع
 ،شـهيد ثـاني   (» ظلمـاً  ذا كان عمداً  إ«: استگرديده  تصريح  عنوان مانع ارث به اين شرط       ه  ب
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روي  تنهـا قتلـي مـانع ارث اسـت كـه از            قتل، ةانگ  سه يعني از ميان اقسام      ؛)۸/۳۱: ۱۳۸۸
 ۸۸۰دّة  مـا  رسـد مفـاد    مي  به نظر  . واقع شود  به ناحق  ،ظالمانه و به عبارت ديگر     و عمد
اتفاق  مورد محروم بودن قاتل عمدي از ارث مورث خود،   مبني بر  ، مدني ايران  قانون

 در مـانع ارث     ،و قبول مذاهب مختلف اسلامي است و جميع مذاهب و فرق اسـلامي            
  .)۵/۳۶۷: ابن مرتضي(  اتفاق نظر دارند،به ناحقبودن قتل عمدي 

غيـر   طـور ه  ب ـهـر عملـي كـه       دادن   انجام   ب، در قتل با تسبي    ،همان طور كه گفتيم   
 ،حـال  .بـود  قتل به تـسبيب خواهـد      ،مستقيم به مرگ و نابودي مجني عليه منجر شود        

اساس  كه قاضي آن بر    عمل آمده باشد  ه  اساس حكم دادگاهي ب    م مورث بر  ااگر اعد 
 وارث ايـن  وكرده باشـد   حكم اعدام مورث را صادر    ،) مرد عادل  دو(شهادت شهود   

 قاضـي  ،ت شـهادت ايـن وارث    علّ ـه  باشـد و ب ـ   دت دروغ در دادگاه داده      ا شه ،مورث
ممكـن   د؟رب ـ  آيا وارث از مورث خود ارث خواهد،حكم اعدام را صادر كرده باشد     

 اعـدام   ،ناشناس است  حكم دادگاه شهادت وارث حق     اگرچه مستند  ،است گفته شود  
 اجـرا انجـام شـده       مورِأدسـت م ـ  ه   حكم صادره از دادگاه صالح و ب ـ       ةواسطه  مورث ب 
 : بايد گفـت پاسخدر  .قتل مورث دانست  )مدني(توان وارث را مسئول       ي لذا نم  ؛است

اجراي حكم و حتي قـضات تحقيـق پرونـده     مورأ م،دادرسكس  هيچ   ،هئلدر اين مس  
 اينان به وظايف قانوني خود عمـل نمـوده         ؛ چون كند  ملامت نمي  داند و  نمي را مقصر 

بلكه كسي كه سـبب      ،اند بسته كاره  خود را ب    تمام تلاش  ،جهت كشف حقيقت   در و
 تمـام ايـن   ،چرا كه عرفشود؛   شناخته مي   مقصر ، شده است  به ناحق وقوع اين اعدام    

و تنهـا    شـمارد   در قتل نمـي    ثرؤرا م ...)  قضات و  ،اجراي حكم  مورأ م ،دادگاه(اسباب  
اسـاس   البته اين در مواردي است كه دادگاه بـر  .داند را شهادت وارث مي ثرؤسبب م 

  ولي در صـورتي كـه دادرس بـه هـر           ،دام مورث حكم داده باشد    به اع  شهادت شهود 
توان  نمي ،كرده باشد  اعدام مورث حكم صادر   به  ،  ...و قسامه دليل ديگري مثل اقرار،   

  .) به بعد۳۸ :۱۳۷۲بندرچي، ( ممنوع كرد )هممتّ(شاهدان را از ارث مورث 

  شرايط قتل عمدي غير مانع ارث: گفتار دوم
در اين ميـان، بـين قتـل بـه          .  مدني، قتل عمدي مانع ارث است      گفتيم كه از نظر قانون    
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گونه كه فرقي نيست قاتل به تنهايي مرتكـب قتـل             و تسبيب فرقي نيست؛ همان     مباشرت
حكـم مـذكور در مـادّة       . شده باشد يا با شركت و همكاري شخص يا اشخاص ديگر          

هب مختلـف   قانون مدني مبني بر مانع ارث بودن قتل عمـدي، مـورد اتفـاق مـذا           ۸۸۰
  .اسلامي است و در اين مورد، انگيزة قاتل براي ارتكاب قتل تأثيري در حكم ندارد

با اين همه، صرف عمدي بودن قتل مانع ارث نيست، بلكه اين قتل بايد به ناحق و          
 قـانون مـدني مـواردي از قتـل          ۸۸۱به صورت عدواني باشـد؛ بـه همـين جهـت مـادّة              

  .ا قتل عمدي مانع ارث نيستكند كه در آنه عمدي را استثنا مي

  حق و به حكم قانونه قتل عمدي ب. ۱
 در صورتي كه قتل عمدي مورث بـه حكـم قـانون يـا               ،اصلاحي ۸۸۱ ةبه موجب مادّ  

 ؛ اجرا نخواهد شد و قاتل ممنوع از ارث نخواهد بـود           ۸۸۰ ة مفاد مادّ  ،براي دفاع باشد  
 بـه قتـل     ،دشمن است  مورث خود را كه در صف        ،در ميدان جنگ  كه  مانند سربازي   

 اقدام بـه قتـل      ، زيرا به حكم قانون    ؛گردد  ارث ممنوع نمي   ازصورت،  در اين    ،برساند
  .)۳۹/۳۶ :۱۳۹۸ ،نجفي(  استمورث خود نموده

از ايـن    گـذار  قـانون  مقـصود . آمـده اسـت   » به حكـم قـانون    « عبارت   ۸۸۱ ةدر مادّ 
 حكـم  ،گذار انون اين است كه در صورتي قاتل از مجازات معاف است كه ق    ،عبارت

توانـد قاتـل      قـانوني نمـي    آمر  صرف وجود دستور   ؛ بنابراين، به ارتكاب آن داده باشد    
 از مجازات معاف    ،مرتكب قتل شده است    گذار قانون خلاف دستور  عمدي را كه بر   

 از شـمول    ،گيـرد    قتلهايي كه به حكم قانون انجام مـي        ة كلي رو، قاتل در  اين  ؛ از   نمايد
عدم اجراي آن را نيـز داشـته         قاتل اختيار   هر چند  ؛ معاف است  نيقانون مد  ۸۸۰ ةمادّ

 بـين   ، پـدر مقتـول    ،كشد و ولي دم     خود را مي   تر كوچك كسي كه برادر    مانند ؛باشد
در ايـن    .كنـد   را اعـدام مـي     و پـسر   كنـد   قصاص را انتخاب مـي     عفو، قصاص و ديه و   

ي مجازات قـصاص را   ول،عفو پسر بزرگش را داشته حالت با وجود اينكه پدر اختيار     
 ،باشـد  مـي  خـود   قاتـل پـسر  ،در حقيقـت  و كند  كه قانون به او اجازه داده انتخاب مي       

 مواردي كه شخص به حكم قـانون،        پس بديهي است در    .بود ممنوع از ارث نخواهد   
ه  ب ـ ،از اين حكـم را نـدارد       )يا انتخاب (ف  مور اجراي حكم قتل بوده و قدرت تخلّ       أم
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حق و به حكم قانون ه ب فقهاي اماميه قتل عمد .بود  نخواهد اولي ممنوع از ارثطريق
  .)۲/۳۴: ۱۴۰۴ ،ييطباطبا(دانند  را مانع ارث نمي

  .كنيم ميفرق اسلامي را بررسي  ديگردر اين باره، ديدگاههاي 

  ديدگاه علماي شافعي دربارة قتل عمدي به حق و به حكم قانون

قتل دخالت   كس كه به هر نحوي در      رقاتل و ه   :گويند  ميباره  فقهاي شافعي در اين     
 طـور ه  يا ب ـ  ، و خطا باشد   ١و شبه عمد   عمدچه   قتل   ؛استمحروم   از ارث    ،داشته باشد 

حال در محروم     در هر  .به ناحق حق باشد يا    ه  بو چه    مباشرت يا تسبيب صورت گيرد    
حتي اگر قتل به حكم قـانون و شـهادت شـهود يـا بـدون                 .ساختن قاتل تفاوتي ندارد   

كسي كـه از بـامي يـا پرتگـاهي در بيـداري يـا در                 مانند( اراده صورت بگيرد   قصد و 
 ،يـا پـسري در حـال جنـون         را بكـشد و    و او  يكي از مورثهـاي خـود بيفتـد        خواب بر 

 قاتـل يـا سـبب از ارث مقتـول           ،شـده  ذكـر   در تمـام مـوارد     ،)ساندرپدرش را به قتل ب    
  .)) ارث در فقه شيعهبه نقل از موانع (۳/۲۶: ۱۳۹۰بن قدامه، ا( محروم است

  ديدگاه علماي حنفي دربارة قتل عمدي به حق و به حكم قانون

دانند كه مستلزم قصاص يا پرداخت ديه يا كفـاره            علماي حنفي قتلي را مانع ارث مي      
امـا قتـل بـه تـسبيب و قتـل            .)شبه خطـا    خطا و  ،عمد(ي باشد   يهر چند قتل خطا    ؛باشد

حق را كه موجـب قـصاص يـا ديـه يـا             ه  ن قتل ب  ناشي از عمل ديوانه و سفيه و همچني       
  .دانند  مانع ارث نمي،كفاره نباشد

تـسبيب را مطلقـاً مـانع       ه   قتل ب  ،اين مذهب  در خصوص قتل به تسبيب بايد گفت،      
ايـن   ، بـراي ايـن حكـم      شاننامشروع باشد و استدلال    قتل عمد  هر چند  ؛داند ارث نمي 

اسـت؛ بـراي     تعبيـر شـده      »قاتـل «ه  ، ب ـ قتل در ارث   است كه در احاديث مربوط به اثر      
ه فـرض قتـل ب ـ     در وانـد     براي قتل به تسبيب آورده      را »لا ميراث للقاتل   «مثال، عبارت 

 مثلاً هرگاه كسي در غير     ؛ قاتل حقيقي سبب نيست و او را مجازاً قاتل گويند          ،تسبيب
واقعـاً  ملـك   صـاحب    ،يـرد مو ب  رهگذري در آن بيفتد    و چاهي حفر كند   ملك خود 

                                                        
 يجعفـر (كننـد كـه در هـر دو حالـت يـك معنـا دارد               به خطا نيز ذكر مـي     گاهي شبه عمد را به نام ش      . ١

  .)۳۰۱۱ شمارة :لنگرودي
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 لا« اسـتدلال بـه روايـت    ؛ از ايـن رو،   او مجـاز اسـت     و نيست و اطلاق قاتـل بـر        ا قاتل
  .)۲۰: ۱۳۶۲محمدي، ( شود  شامل او نمي»ميراث للقاتل

  ديدگاه علماي حنبلي دربارة قتل عمدي به حق و به حكم قانون

ب مترتّ ـــ بـر آن        هر چند مالي   ـ  كه مجازاتي    داند  بن حنبل قتلي را مانع ارث مي       احمد
، بود  مانع ارث نخواهد   ،باشدن قتل عمدي بحق كه مستوجب مجازات        ، بنابراين ؛باشد
جعفـري  ( خطـايي باشـد يـا شـبه عمـد           هـر چنـد    ؛اقسام قتل مانع ارث اسـت       ساير بلكه

  .)۱/۸۴: ۱۳۶۳ ،لنگرودي

  ديدگاه علماي زيدي دربارة قتل عمدي به حق و به حكم قانون

  . همانند مذهب اماميه است،مذهب زيديه نسبت به قتلي كه مانع ارث است
يا مهدورالدم    در مورد مرتد   ،يكي از قتلهايي كه ممكن است به حكم قانون باشد         

  مرتـد  ،و كـافر شـود     ديـن برگـردد     مرد مسلماني كه از    ،حقوق اسلامي   از نظر  .است
 قـصاص و حتـي ديـه هـم          ،كـس وي را بكـشد      و هر است   قتل   و مستحقّ شده  ناميده  
چـون خـون     ،پـسرش وي را بكـشد       مرتد شود و   ،پدري مسلمان  اگر   ؛ بنابراين، ندارد

 هيچ مجـازاتي شـامل پـسر    ،در نتيجهاست؛ همه مباح   گذاري بر  پدر طبق حكم قانون   
  .برد ارث خواهد از پدر شد و طبيعتاً پسر نخواهد

 ارتكـاب  سـبب ه كـه ب ـ  است مي شدهيكه مرتكب جرا  كسي  اما مهدورالدم يعني    
كه هر انسان تحت حكومت اسـلامي       را  ارزشي  و   س خود  قانوناً ارزش نف   ،ميآن جرا 
 بـا   يزنـا  ن جـرم زنـاي محـصنه،      ا مرتكب ـ ،مونـه ، از دست داده است؛ بـراي ن       داراست
 چنــين ،كــه گنــاه آنــان طبــق مقــررات شــرعي بــه اثبــات رســيده اســت   ...محــارم و

 اگر كسي قبل از اجراي حكـم از طـرف مجـري قـانون بـه                 ،حال .خصوصياتي دارند 
 آيا مانعيـت ارث شـامل وي خواهـد         ،نمايد ، اقدام كه مهدورالدم است   ودقتل پدر خ  

 ة مـادّ  ۲ ةه به تبـصر   رسد با توجّ   مي نظره  در ابتدا ب   چند هر :در جواب بايد گفت    شد؟
دارد در صـورت اثبـات مهدورالـدم بـودن           قانون مجازات اسلامي كـه بيـان مـي         ۲۹۵

قـصاص و   نه تنهـا     نتيجه گرفت    توان مي ،شود  قصاص و ديه از قاتل ساقط مي       مقتول،
هــاي شــمارة  نظريــه( گــردد ارث مقتــول محــروم نمــي  از،شــود ديــه از قاتــل ســاقط مــي
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  ١.)ه قضائيّة حقوقي قوّة ادار۹/۷/۸۲ ـ۵۸۱۵/۷ و ۵/۸/۸۲ ـ۶۷۷۹/۷
فرد مهدورالدمي   قاتل،درست است كه    توان چنين اشكال كرد كه        به اين نظر مي   

كـرده و چنـين      ن واگذار به اشخاص معيّ   نين فردي را   قانون كشتن چ   است، ولي را كشته   
بـه  براي  اعي كه   ن طمّ اه به اينكه وارث   ول نداده است و با توجّ     ئمس غير ي را به افراد   حقّ

 كننـد   به قتل مورث مهدورالدم خويش اقدام مي    ،ماترك چه زودتر  دست آوردن هر  
س به ترويج اين    بدون واهمه و تر    ،و چون از مجازات ديه و قصاص نيز معاف هستند         

 اي  بديهي است نظم عمومي از چنين داوريهاي خودسرانه        .كرد عمل كمك خواهند  
 ثرؤاي م ـ   چـاره  حالي كه وجود مجازات مدني منع از ارث،         در ،بيند  آسيب شديد مي  

  .خلاف مصلحت است حفظ نظم عمومي و جلوگيري از اين خلافكاريهاي بر در
يعنـي   ؛ اجراي قـانون صـورت بگيـرد   اين است كه ارتكاب قتل براي     فرض ديگر 

 شخصي كه   ؛ براي مثال،  وارثي در جهت اجراي قانون مرتكب قتل مورث خود شود         
از آنـان     يك نفـر   ،ن بانك ادر درگيري با سارق    ،باشد  مور پليس و نگهبان بانك مي     أم

 ةمـشمول حكـم مـادّ      آيا شخص مزبور  . رساند  ميبه قتل    ،باشد  نيز مي  را كه مورث او   
  ؟گردد ميباشد و از ارث مورث خود محروم   مي مدني قانون۸۸۰

 ،عمدي بودن قتل مفروض    كه در  باشند اي براين اعتقاد    هچند ممكن است عدّ    هر
 براي محروم شدن    ،باشد  نيز نمي  ۸۸۱ ةمستثنيات مادّ  نمود و داخل در    يددتوان تر   نمي

ارتكـاب قتـل     رسـد   اما به نظر مي    .نداردد  چنين قاتلي از ارث مورث خود منعي وجو       
فـرض   درقـرار دارد؛ بـراي مثـال،         قتل بـه حكـم قـانون         در عرض براي اجراي قانون    

ان  مرتكـب قتـل يكـي از سـارق         ،المـال  دفاع از بيت  به منظور   هنگامي كه پليس     ،اخير
در را    او ة قـانون اسـت كـه وظيف ـ       ،واقـع  در ،باشد  نيز مي   كه اتفاقاً مورث او    گردد  مي

به حكم قانون است كه به قتـل سـارق        او ،ه عبارت ديگر   ب ؛چنين مواردي معين كرده   
                                                        

مهدورالـدم يـا    را  صرف ادعاي قاتل به اينكه مقتول       : دارد   مقرر مي  ۲۶/۴/۷۵ـ۱۰رأي اصراري شمارة    . ١
،  بلكـه مـراد از مهدورالـدم      ،باشـد    كافي براي سقوط مجازات قاتل نمـي       ، قصاص دانسته است   مستحقّ

 امـا كـسي را      . كشتن او را داده باشد و بر دادگاه ثابت شود          ةس اجاز مهدورالدمي است كه شارع مقدّ    
 رافع حكم قصاص يا ديه      ، چنين اعتقاد ساختگي   ،كه قاتل به اعتقاد خودش مهدورالدم بداند نه شارع        

ضـوعيه اسـت نـه       مو ة نـاظر بـه شـبه      ،اسلاميقانون مجازات    ۲۹۵ ةد ج مادّ  ن ب ۲ ة ضمناً تبصر  .باشد  نمي
  . حكميهةشبه
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 ممنوعيـت وارث قاتـل از ارث مـورث خـود           ، از طرف ديگر   .اقدام نموده است   فوق
 حفـظ نظـم     ،هـوس و طمـع وارث در امـوال مـورث و در نتيجـه               براي جلـوگيري از   

لاً فرض طمـع   اوّ،مورد ارتكاب قتل براي اجراي قانون      حال آنكه در   اجتماعي است، 
گذار  منتفي است و ثانياً ممنوع كردن چنين وارثي از ارث موجب نقض غرض قانون             

جهـت   چنـد در   هر در صورت كشتن مورث خود،     زيرا وارثي كه بداند    ؛خواهد شد 
 ،اهمال نمـوده    خود ة يقيناً در انجام وظيف    ،شد  از ارث او ممنوع خواهد     ،اجراي قانون 

 ،عميد( شـد   نظم اجتماع نيز مختل خواهد،هدر نتيج ؛از اجراي قانون امتناع خواهدكرد  

  .)۱۳۴ـ۱۳۳، ص۲۳۸ ش:تا بي

  فراش در  ارتكاب قتل در مقام دفاع و.۲
 ،افـراد   و است دولت   ةعهده  ب افراد دفاع از   در داخل اجتماعات بشري،    ،يكلّ طوره  ب

تقـاص   به منظور  كس حق ندارد    هيچ ، مثال براي ؛را ندارند  حق دفاع مستقيم از خود    
 ، خــود،صــورت ارتكــاب عمــل و در قاتــل را بكــشد تن انتقــام خــون پــدر،يــا گــرف

 اقتداري كه دولت براي رفـع تجـاوز         ،به همين لحاظ   ؛بود مستوجب مجازات خواهد  
خودسرانه در جهـت انتقـام اقـدام نكننـد و در             طوره  ب كه افراد  گردد  باعث مي  ،دارد

منطقـي   خـود   دفـاع از   در  منـع افـراد    ،مواقعي كه رفع تجاوز از دولت ممكـن نباشـد         
دفـاع  «شـناخته كـه      دفـاع از خـود را مبـاح و مجـاز            لذا مقنن تحت شـرايطي،     ؛نيست
  .)۱/۳۰۳: ۱۳۷۲شامبياتي، ( شود ناميده مي» مشروع

ارتكـاب عملـي بـر حـسب        . تعريفهاي مختلفي از دفاع مشروع ارائـه شـده اسـت          
يـا   ت خـود  نجـا   نامشروع و به منظـور     ةيك حمل  از طرف شخص در برابر    ضرورت،  

  .ترين اين تعاريف است  مناسب)۹ :۱۳۴۳ ،باقري(ديگري 
تنها بعضي از    .اند  تعريفي از دفاع مشروع ارائه نكرده      ،هيچ يك از فقهاي اسلامي    

  .)۱۷ :۱۴۰۱ ،داود العطار( اند  نام برده»دفاع شرعي«دانان مصري از نهادي به نام  حقوق
قـانون مجـازات عمـومي     ۴۱ ةر مـادّ  د، دفـاع مـشروع  ة قانوني دربـار   ةمادّنخستين  

 ،انجام شد . ش ۱۳۵۲خردادماه    طي اصلاحاتي كه در    .يافت تبلور. ش ۱۳۰۴ب  مصوّ
 ۴۱ ةرا جـايگزين مـادّ     ۴۴  و ۴۳  مـواد  ،با گسترش موضـوع دفـاع مـشروع        گذار قانون
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قانون  ۳۳ ةمادّ  دفاع مشروع در   ،در قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي       . نمود سابق
 ،در نهايـت   و. ش ۱۳۶۲ب  تعزيـرات مـصوّ    ۹۶ـ  ۹۲ ه مجازات اسلامي و مـواد     راجع ب 
 تعزيـرات   ۶۳۰ـ   ۶۲۵ة  مـادّ  و. ش ۱۳۷۰ب   قانون مجازات اسلامي مصوّ    ۶۲ و ۶۱ مواد
  . گرفته استرتوجه قرا مورد. ش ۱۳۷۵ب مصوّ

 گونـه كـه    ؛ همـان  شـود   ارد دفاع مشروع مجازات نمـي     و قاتل در م   ،از نظر جزايي  
  :دارد بيان ميچنين نون مجازات اسلامي قا ۶۱ ةمادّ

يا ديگـري يـا آزادي       كس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود             هر
ي انجـام  ل ـالوقـوع عم  قريب هرگونه تجاوز فعلي يا خطر   با ديگري در برابر    تن خود 

  :در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب نخواهدبود ،كه جرم باشد دهد
  ؛متناسب باشد تجاوز و خطردفاع با . ۱
  ؛ لازم نباشدحدّ  بيش ازي عمل ارتكاب.۲
 قـواي  ةيـا مداخل ـ   عمـلاً ممكـن نباشـد   ،ل به قواي دولتي بدون فـوت وقـت    توسّ .۳

  .ثر واقع نشودؤم در رفع تجاوز و خطر مذكور

 اين اقدام بجا   اثر بر مقام دفاع از خويش است و      حقوقي شخصي را كه در     از نظر 
 ضـوابط دارد   را با توجه به شرايط و      )ضرّعكننده و مت   حمله( ارتكاب قتل    قّ ح ،و شايسته 

 .داد توان مشمول مجازاتهاي مدني قـرار      نمي ،حتي اگر عامداً قتل را انجام داده باشد        و
مقام استثنا نمـودن دو نـوع قتـل از           كه در  ۸۸۱ ةمادّ در گذار اين اساس است كه قانون     بر

 در «:دارد   بيـان مـي    ، اسـت  )دمّ ـعمنع ارث بدون قاتل مت     (۸۸۰ ةمادّمندرج در   ي   كلّ ةقاعد
  .»بود  فوق مجري نخواهدةمادّ  مفاد،صورتي كه قتل عمدي مورث براي دفاع باشد

قـانون   ۸۸۱ ةدر مـادّ  » دفـاع « ةگـذار از كلم ـ    نقانو ست كه منظور   ا اين الؤحال س 
 را شـامل     عـرض   و اعم از نفس، آبـرو    ،  دفاع دفاع از نفس است يا تمام موارد      مدني،  

از ارث  خـود موجـب عـدم ممنوعيـت          آيـا فقـط دفـاع از       ،از طـرف ديگـر     ؟شود  مي
  . استهمادّاين يا اينكه دفاع از ديگران نيز مشمول  گردد مي

 عرض و مـال    ، ناموس ،دفاع مشروع شامل دفاع از نفس      نويسندگان اماميه،  از نظر 
فمن اعتدي علـيكم فاعتـدوا        ةريف ش ةبه نصوص حقوقي و آي     اينان با استناد   .باشد  مي

 وارد  ناو احاديث ديگـري كـه از معـصوم         )۱۹۴ /بقره( عليه بمثل ما اعتدي عليكم    



 

۱۳۴  

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ار 
 به

۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۳

و   امـري جـايز    ،آبـرو و نـاموس     مـال،  تجاوزات به جان،   دفاع در برابر    معتقدند ،شده
داود العطـار،   ( مدني نخواهد بـود     مجازاتهاي كيفري و   دافع مستحقّ  بلكه واجب است و   

 قـانون  ۶۳۰ـ   ۶۲۵ قانون مجـازات اسـلامي و مـواد        ۶۲و   ۶۱ اساس مواد   بر .)۱۵۲: ۱۴۰۱
 ؛باشـد    نـاموس و آبـرو مـي       ،دفاع مـشروع شـامل دفـاع از نفـس         ،  .ش ۱۳۷۵تعزيرات  
 ايـن نـوع     ة هم ،شده طبق بيانات ذكر  قانون مدني،    ۸۸۱ ة در مادّ  »دفاع« ة كلم ،بنابراين
 مـال   ،را براي دفاع از نفـس      رثي كه مورث خود   واشود؛ بنابراين،     را شامل مي  دفاعها  

  .ارث محروم گردد از نبايد ،يا آبروي خويش به قتل برساند
 ۸۸۱ ةمـتن مـادّ     در »دفاع «ه به اينكه  با توجّ  اي معتقدند   ال دوم عده  ؤدر پاسخ به س   

 را همادّاين در  دفاع مذكور  مفهوم و موارد  ،شده است  مطلق ذكر  طوره  قانون مدني ب  
 و عنوان مـذكور   مجازات اسلامي تعيين كردانون ق۶۲ و۶۱  به موادنادن با استتوا  نمي

كننـده و ديگـري       ناموس و مال دفاع    ، عرض ، دفاع از نفس   قانون مدني،  ۸۸۱ ةدر مادّ 
صـرفاً تعيـين اقـسام     از وضع مقررات كيفري مـذكور،  زيرا منظور ؛گردد ميرا شامل  

  نه تعيين معناي دفـاع كـه بـر   ،سازد في ميكه تعقيب و مجازات را منت  باشد    ميدفاعي  
 ةمـذكور در مـادّ      براي شـمول عنـوان دفـاع       ، بنابراين ؛دي مترتب است  متعدّ  آثار ،آن
 مستندي جز اطلاق عنوان     ،قمتعلّ  به اعتبار  ،دفاع  موارد ة قانون مدني نسبت به هم     ۸۸۱

 از طـرف ديگـر،    . دسـت نيـست    در ،رسـد  مـي  نظره  كه يك اطلاق ضعيف ب     مذكور
اي بين غير قابل تعقيب و مجازات بودن قتل در مقام دفـاع و ارث بـردن قاتـل         لازمهم

 منـصرف بـه     ،ه به اينكـه مطلـق     ولي با توجّ   ،ندارد از مقتول در مقررات قانوني وجود     
 نـاموس و عـرض      ، عرفاً دفـاع از نفـس      ،دفاع مل است و اينكه فرد بارز     كو ا  بارز فرد

ولـي در   ، قانون مدني حكم به وراثت دافع داد۸۸۱ ةاساس مادّ  توان بر    مي ، پس است
حكم به وارثت شخصي كه در مقـام         ،و ديگري  آبروي خود   موارد دفاع از مال،    ةبقي

  .)۵۵: ۱۳۷۴شهيدي، (باشد   خالي از اشكال نمي،دفاع است
 دفاع  ،قانون مدني  ۸۸۱ ةقدر متيقن مادّ   به قول فقها معتقدند    اي ديگر با استناد     عده
 آبرو يا ناموس    ،در مورد دفاع از نفس     و باشد مي  خود ي ناموس و آبرو   ،نجا از مال، 
وليت كيفـري و    ئموجـب عـدم مـس      ،عمـل آيـد   ه   مقررات قانوني ب   ي آنچه طبق  ديگر

يـا مـال     ...،   دفاع از نفـس    ،قانون مجازات اسلامي   ۶۱ ةچرا كه مادّ   ؛بود مدني خواهد 
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بـه شـمار    ز موارد دفـاع مـشروع       و آن را ا    داند   را قابل مجازات و تعقيب نمي      ديگري
  كسي كه در مقام دفاع از ديگري با رعايـت مقـررات قـانوني،      ، بنابراين ؛ه است آورد

گونه كه به حكم قانون جـزا از مجـازات           همان ،شود  ي مي مرتكب قتل شخص متعدّ   
  از مجازاتهاي مدني از جمله ممنوعيت از ارث نيز معاف خواهد           ،كيفري معاف است  

  .) به بعد۸۲ :۱۳۷۲ ،بندرچي( بود
 همان دفـاعي اسـت كـه در       قانون مدني،    ۸۸۱ ةمنظور از دفاع در مادّ     نگارنده، به نظر 

هر كس در  «:آمده استه  چرا كه در آن مادّ؛ قانون مجازات اسلامي آمده است۶۱ ةمادّ
ه به اينكه قدر با توجّ. »بود قابل تعقيب و مجازات نخواهد... مقام دفاع از نفس و عرض و

قـانون مجـازات     ۶۱ ةتوانيم در مادّ     نمي ،باشد  يقن هر دفاعي، دفاع از نفس يا عرض مي        مت
قـانون   ۸۸۱ ةگـذار از دفـاع در مـادّ    قائل به تفكيك شويم و بگويم منظور قـانون اسلامي  
و آن قسمتي كه مربـوط بـه دفـاع از مـال يـا نفـس       ست  فقط دفاع از نفس يا آبرو     مدني،  

 و منظوراست  ترجيح بلامرجح ، چرا كه اين كار؛نيست ارگذ منظور قانون، ديگري باشد
توانيم آن را از      و نمي است  ا ديگري   يعرض خود    آبرو، دفاع از نفس و مال،    ،  گذار نقانو

  .باشد  قانون مجازات اسلامي مي۶۱ ةمادّة  تبصر،عا دليل مدّ.تفكيك نماييم همديگر
) ۱۳۵۲اصلاحي (زات عمومي  قانون مجا۴۳ ة مادّةتا قبل از پيروزي انقلاب تبصر

وقتي دفاع از نفس و يـا نـاموس و يـا عـرض و آزادي تـن ديگـري                «: داشت مي مقرر
كـه   و يا در وضعي باشـد  ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند        جايز است كه او   

از پيـروزي انقـلاب اسـلامي و بـازنگري در             ولـي بعـد    .»امكان استمداد نداشته باشـد    
 ة تبـصر ،اكثر فقهاي اماميـه و احاديـث وارده   ه به نظر  ي و با توجّ   قانون مجازات عموم  

 يا مـال و يـا        و عرض وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا        « :چنين اصلاح شد   فوق اين 
بـه كمـك داشـته       نـاتوان از دفـاع بـوده و نيـاز          آزادي تن ديگري جايز اسـت كـه او        

چنـين گفـت كـه در        در پايـان  تـوان     ه به اين تغييرات و نظـر فقهـا مـي           با توجّ  ١.»باشد
                                                        

 ،چنانچـه دفـاع يـا هجـوم و ابـزار آن          «: ه قـضائيّ  ة حقـوقي قـوّ    ة ادار ۱۲/۱۱/۸۳ـ ـ۸۵۳۰/۷ ة شـمار  ةنظري. ١
 اسـلامي و  .م.  ق۶۱ ة قاتل مـشمول معافيـت مقـرر در مـادّ          ،متناسب نباشد و منتهي به قتل مهاجم شود       

 اسـلامي   . م . ق ۲۰۶ ة مـادّ  »ب«يق بنـد    توانـد از مـصاد      بندهاي ذيل آن نيست و عمل ارتكابي وي مـي         
 ة دم و مطالب ـ   يمحسوب و به اتهام قتل عمد تحت تعقيب قرار گيرد و صرفاً در صورت گذشت اوليـا                

  .» اسلامي قاتل مشمول پرداخت ديه است. م. ق۳۰۴ ة به استناد مادّ،ديه
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مـال و عـرض     دفـاع از تـن،  ، آبـرو و مـال خـود   ،دفاع از نفـس   دفاع علاوه بر   مبحث
  .باشد مي گذار قانون منظورديگري نيز 

 مربوط بـه دفـاع   ، دفاع مشروع ممكن است مطرح گردد      زمينة بعدي كه در     ئلةمس
  .باشد فات مجريان قانون ميدر مقابل تصرّ

ض  متعـرّ  ،و اختيارات قانوني    قواي مجريه با تجاوز از حدود      ،در بسياري از مواقع   
 ض بخواهـد و چنانچه شـخص مـورد تعـرّ    گردد مي  ناموس يا آزادي افراد، مال ،جان

تي اراخـس  چـه بـسا بعـداً دچـار        ، قانون آنان سـكوت كنـد       خلافِ اين اعمالِ  در برابر 
 از سـويي    .بپـردازد  نگـاه بـه تـرميم آ       اي كه نتوانـد هـيچ       به گونه  ؛گردد ناپذير جبران
و چنانچـه     خود عمل نمايـد    ةمجري قانون بايد در جهت اجراي قانون به وظيف         ،ديگر

 ، به مال يا آبرو يا عـرض خـود         به ناحق   تجاوز ة هر كس به بهان    ،در حين انجام وظيفه   
 خـود   ي قانون ةبه وظيف  تواند  گاه نمي  هيچ ، مأمور دهد وي را مورد هجوم و حمله قرار      

  .)۸۹ :۱۳۷۲درچي، بن(عمل كند 
 در جهـت حـلّ   آن داشـته تـا   را بـر  گـذار   قـانون ،تعارض ايـن دو مـصلحت مهـم      

مقاومـت در   « قـانون مجـازات اسـلامي        ۶۲ ةكه مطابق مادّ   اي بينديشد   مشكلات چاره 
دفـاع   ، خـود باشـند  ةميني و انتظامي در مواقعي كه مـشغول انجـام وظيف ـ    أقواي ت  برابر

و   خـود خـارج شـوند      ةحـدود وظيف ـ   ي مزبـور از    ولي هرگاه قـوا    ،شود  محسوب نمي 
 موجب قتل يا جرح يـا  ،كه عمليات آنان خوف آن باشد ،ه و قرائن موجودحسب ادلّ 

 وارثـي   ،بنابراين ؛»است  دفاع جايز  ،در اين صورت   ،ض به عرض يا ناموس گردد     تعرّ
ع مـان   دفـاع،  ة به بهان  ،كه مجري قانون است    كه در مقابل اقدامات قانوني مورث خود      

 ،را بـه قتـل برسـاند       بگيـرد و او     خـود را   قانوني مـورثِ    كار ةو جلوي ادام   كند ايجاد
ولـي در    .گـردد   مـانع ارث مـي     آيـد،   اين عمل وي، دفاع مشروع به شـمار نمـي         چون  

مقاومـت وارث   ،و ثغور خود تجاوز كنـد     از حدود  صورتي كه مجري قانون بخواهد    
پـدري   فـرض كنيـد    .خواهـد بـود    قـانوني   اسـت،  مجـري قـانون   ي كه   در مقابل مورث  

امـوال وي را     شـده و    وارد منـزل پـسر     ،بدون داشتن حكمي از مقـام قـضايي        بخواهد
 تجـاوز از اختيـارات       وي، عمـل ايـن   چـون    .قانوني ضبط نمايـد    بدون اجازه و اختيار   

چنانچه با رعايت مقررات به دفـاع از         و مانع اين كار شود    تواند مي پسراست،  قانوني  
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آيد؛  به شمار ميعمل وي قانوناً دفاع مشروع  ،به قتل برسد  پردازد و پدر   خويش ب  مال
  .گردد  نمي از ارث پدر ممنوع،در نتيجه

  قتل در فراش

رغـم ارتكـاب قتـل عمـدي از          بهاز جمله مواردي كه شخص قاتل        ،در حقوق اسلام  
بـه آن اشـاره   . ش ۱۳۷۵ تعزيـرات  ۶۳۰ ةقتلي است كه در مـادّ  ،مجازات معاف است  

خـود را در حـال زنـا بـا مـرد             هرگاه مرد همـسر   « :ه آمده است   در اين مادّ   .ده است ش
 آنـان را    ،در همان حال   تواند مي ،و علم به تمكين زن داشته باشد       اجنبي مشاهده كند  

 . بـه قتـل برسـاند      دتوان  را مي  فقط مرد  ،صورتي كه زن مكره باشد     در و به قتل برساند  
  ١.»قتل است مانندحكم ضرب و جرح در اين مورد نيز 

ارائه نشده است و همان     » دفاع« ة در قانون مدني ما تعريفي از كلم       ،حقوقي از نظر 
 قانون مجازات اسلامي مفهوم دفاع به موضوع        ۶۱ ة چون در مادّ   ،گفتيم گونه كه قبلاً  

 ۸۸۱ ةمـادّ  يا ديگـران منـصرف شـده اسـت و در حقيقـت دفـاع در       ...دفاع از نفس و 
ه بـه   با توجّ،بدانيمقانون تعزيرات   ۶۳۰ ةشامل دفاع مندرج در مادّ     دقانون مدني را باي   

 آيـا  ،اكراه و عنفـي وجـود نـدارد   . ش ۱۳۷۵تعزيرات قانون   ۶۳۰ ةاينكه در مورد مادّ   
  را از ارث محروم كرد؟) ۶۳۰ ةمورد مادّ(توان قاتل  مي

ي لاً صـرف معافيـت از مجـازات امـر        اوّمعتقدنـد   ن قـانون مـدني      ابعضي از شارح  
 قانون مدني خود    ۸۸۱ ة، بلكه وجود مادّ    است  شمول خود  ةي و محدود به داير    ياستثنا

 موجـب معافيـت از      ،عاست و اگـر صـرف معافيـت از مجـازات كيفـري            يد اين ادّ  ؤم
 ديگـر لزومـي     ، بر عـدم ممنوعيـت از ارث بـود          دالّ ،مجازات مدني و در مورد بحث     

  .نداشت كه قانون مدني مجدداً به آن تصريح كند
 قـانون مجــازات  ۶۱ ةثانيـاً قتـل مزبـور از مـصاديق دفـاع مـشروع منـدرج در مـادّ        

ه و عنـف وجـود دارد و معمـولاً    ا زيرا در مورد دفاع از نفس، قيد اكر       ؛اسلامي نيست 
                                                        

 اسلامي .م.  ق۶۳۰ ةمادّ «:ه قضائيّة حقوقي قوّة ادار۲/۱۰/۸۱ـ۷۰۰۵/۷ و ۲۶/۴/۷۸ـ۳۰۲/۷ ة شمارةنظري. ١
، قه نشده باشد و تعميم آن به نحوي است كـه شـامل رجعيـه هـم بـشود           اي است كه مطلّ     ناظر به زوجه  

 رجعيـه توسـط     ةقـه در عـد     قتل زن مطلّ   ، بنابراين ؛موسع قانون است كه در جزئيات مجاز نيست        تفسير
  .»دارد وجود سابق از لحاظ جواز قتل نيامده و بين فقها هم اختلاف نظر شوهر
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ض نـاموس  عرّتكسي كه م ،  .ش ۱۳۷۵ تعزيرات   قانون ۶۳۰ ة مورد قتل موضوع مادّ    در
  .)۱۳۸ ـ۱۳۷: تا  بيعميد،(آيد   موضوع اكراه و عنف پيش نمي،شود ديگري مي

در مورد وجود اجنبي  كه   درست است    :اما در پاسخ به چنين استدلالي بايد گفت       
 اصـولاً موضـوع اكـراه و        ،با زن كه با رضايت و مطاوعت از طرف زن انجـام گرفتـه             

تـوان گفـت       مـي  مجازات اسلامي  قانون   ۶۱ ةت در مادّ   ولي با دقّ   ،آيد  عنف پيش نمي  
گـذار مـدافع آن     از جمله مواردي است كه قـانون ، از عرض يا ناموس   دفاع ئلةكه مس 

 مـرد اجنبـي بـا       ة نيز اگرچه رابط   مذكوررا معاف از مجازات دانسته است و در فرض          
 هدف وجود چنـين عملـي       ،زن ديگري بدون وجود عنف و اجبار حاصل شده است         

 وي  ؛ از ايـن رو،    آيد  به شمار مي  از طرف مرد بيگانه، تجاوز به ناموس يا عرض زوج           
بايـد  ؛ بنابراين،   گردد  آيد و دفاع وي مشروع قلمداد مي        در صدد دفاع از ناموس برمي     

 معـاف    نيـز  )ممنوعيـت از ارث   (قاتل را علاوه بر مجازات كيفري از مجازات مـدني           
  ١.)۸۰:  ق۱۳۵۱ابن حزم، ( دانست

مـوارد  «مـصاديق   تواند يكـي از        قانون مجازات اسلامي مي    ۶۳۰ ة مادّ ،به نظر نگارنده  
 شرط ضرورت و تناسـب را در آن         ،گذار كه قانون به شمار آيد     ٢»ممتاز دفاع مشروع  

  .ي را به نفع شوهر ايجاد كرده است قانوني و غير قابل ردّةمفروض دانسته و امار

   سقط جنين:گفتار سوم
 از حقـوق مـدني   ، حمل در صورتي كه زنده متولـد شـود  ، قانون مدني ۹۵۷ ةطبق مادّ 

دنيـا  ه   در صورتي كه حمل بعد از فوت مورث خود زنده ب ـ           ، بنابراين ؛گردد  تع مي متم
مطـرح ايـن اسـت كـه هرگـاه           الؤ س ،ه به اين امر    با توجّ  . از او ارث خواهد برد     ،بيايد

الارث بيشتر، عمداً عملـي انجـام دهـد كـه باعـث سـقط                وارثي به طمع تحصيل سهم    
 فرض كنيـد اگـر      ؟خواهد شد يا خير   شده محروم     آيا از ارث جنين سقط     ،جنين شود 

وجـود  ه  براي جلوگيري از ب،شخصي كه مادرش داراي حملي از پدر متوفاي اوست      
                                                        

و به آن تـصريح      داند   قانون عقوبات چنين قتلي را مانع ارث نمي        ۲۵۱ و   ۲۲۷ مصر در مواد   گذار قانون. ١
  .كرده است

 فاع مشروع  د ممتاز به تشريح موارد    خود ابهايفرانسوي در كت   گذار  به تأسي از قانون    يرانحقوقدانان ا . ٢
  .)۴۸: ۱۳۷۸خواهان اصفهاني،  وطن (اند پرداخته
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 موجبـات سـقط     ، عملـي   دادن الارث خود با انجـام      وارثي ديگر و افزايش سهم     آمدن
تـوان گفـت كـه ايـن شـخص از ارث       آيا در چنين موردي مـي  . آوردفراهم  را  جنين  

  ؟خواهد بودشده محروم  جنين سقط
 زنده بودن در حـين  ،شرط وراثت«: گويد   قانون مدني كه مي    ۸۷۵ ةه به مادّ  با توجّ 

 ــ  در صــورتي ارث مــي،فــوت مــورث اســت و اگــر حملــي باشــد   ــرد كــه نطف  او ةب
 بـراي  ،»چه فوراً پس از تولد بميرد اگر؛الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود        حين

  : در نظر گرفت راتوان دو حالت زير چنين حملي مي
  .طفل بر اثر اعمال مزبور ساقط شده و مرده متولد گردد .۱
حمل پس از ساقط شدن زنده بماند و بعداً بر اثـر اعمـالي كـه منجـر بـه سـقط              .۲

  . فوت نمايد،جنين شده است
 چنين حملي شـرط     : قانون مدني بايد گفت    ۸۷۵ ةه به مادّ   با توجّ  نخستدر حالت   
 پس شده ، حمل ساقط بنابراين؛دارا نيستاست، تولد شدن زنده مهمان وراثت را كه  

 وارثـي   ،در نتيجـه  به شمار آيد؛    گذارد تا مورث       جا نمي  هاي ب    تركه ،از مرگ از خود   
ال ممكـن   ؤس ـحال، ايـن    . نخواهد داشت تا بحث ممنوع از ارث بودن او مطرح شود          

ز كـل يـا     است مطرح شود كه اگر سقط جنين به منظـور از ميـان برداشـتن حاجـب ا                 
 در ، حاجـب از تمـام يـا بعـض ارث     قتـلِ ، آيا در چنين فرضـي ،بعض ارث واقع شود   

 حاجـب مـانع از      نمايد يا اينكه قتلِ     گذارد و حجب او را رفع مي        تأثير مي  حجب قاتل 
  ١گردد؟ ارث بردن قاتل از متوفي مي

كـسي كـه مـورث خـود را عمـداً           طبـق آن،     قانون مدني كه     ۸۸۰ ةت در مادّ  با دقّ 
رسد منظور از قتلـي كـه از جملـه موانـع               به نظر مي   ،شود   از ارث او ممنوع مي     ،شدبك

به طور مستقيم از مقتـول بـه قاتـل          پيش از آن     قتلي است كه     ،ارث شمرده شده است   
 بـين وارث و مـورث قابـل         ة ممنوعيـت قاتـل از ارث در رابط ـ        ،ارث برسد و در واقـع     

 ديگـري   ة قتـل او از ترك ـ     ةوسـيل ه  قانون، قاتـل كـسي را كـه ب ـ        همچنين  . ر است تصوّ
كه جنـين بـه       در صورتي  ؛ از اين رو،    از ارث محروم ننموده است     ،شود  برخوردار مي 

                                                        
 بلكـه منظـور ارث      ، چرا كه بدون شـك از آن ممنـوع اسـت           ؛منظور ارث بردن از اموال مقتول نيست      . ١

  . است كه پيش از قتل از آن محجوب بوده است]مقتول[بردن از اموال مورث حاجب 
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تـوان قائـل بـه      نمـي  ، حاجب بـه قتـل برسـد تـا قاتـل از پـدر مقتـول ارث ببـرد                   عنوان
اي بـراي ايـن امـر موجـود نيـست و              ه زيرا مادّ  ؛ممنوعيت ارث قاتل از پدر مقتول شد      

قـانون اجـرا      مـرّ  ، توارث است و در اين مـورد       ةاتل از ارث استثنا بر قاعد     ممنوعيت ق 
 قانون مدني را در مـورد قتـل         ۸۸۰ ة مادّ ،توان از نظر وحدت ملاك حكم       شود و نمي  

  .)۳/۲۰۱: ۱۳۷۱ امامي،( حاجب جاري نمود
مبـادرت    عمـداً بـه اعمـالي      ،در حالت دوم كه شخص به قصد از بين بردن جنـين           

عمـال  شود و پس از تولد و اندكي زنـده مانـدن بـر اثـر اَ              حمل ساقط مي  نمايد كه     مي
اسـت   شخص مزبور، قاتل عمدي      ، در چنين فرضي   : بايد گفت  ،نمايد  مزبور فوت مي  
 زيـرا در ايـن مـورد بـا          ؛ قانون مدني ممنوع از ارث خواهد بود       ۸۸۰ ةو به موجب مادّ   

ك امـوال   تملّ ـ از جمله حـقّ  از حقوق مدني ،شود   زنده متولد مي   حمله به اينكه    توجّ
 شـدن فـوت كـرده،       پس از زنده متولد     حمل، چون،   از طرف ديگر   .گردد  برخوردار مي 

منتهـي در   برسـد، اش  هبـه ورث ـ   او بايدة ترك،بنابراينيابد؛  ت ميت موت حقيقارث به علّ  
  نتيجه مرتكب قتل جنين شده است،       در سبب سقط و    چون وارث مزبور   ،مورد بحث 

  .)۱۳۱: تا ، بيعميد(  قانون مدني از ارث ممنوع گردد۸۸۱ و ۸۸۰ مواد ادطبق مف بايد
از اهليـت    ،شـود  ت نيز در صورتي كـه جنـين زنـده متولـد           مطابق مذاهب اهل سنّ   

 اي مرتكـب شـود      عمال مجرمانـه   اَ ، و هرگاه شخصي عليه جنين     است تمتع برخوردار 
از   شـخص مزبـور    ،نمايدشدن فوت    زنده متولد   جنين پس از   ، آن اعمال  ةكه در نتيج  

  .)۲۰۳  و۷/۳۰۴ :۱۳۹۲بن قدامه، ا( باشد ارث بردن از جنين محروم مي

  و مجنون صغيراز سوي  ارتكاب قتل :گفتار چهارم
 هر ،اين مبنا را مانع ارث دانسته و بر      قتل عمد  مطلق، طوره   ب ۸۸۰ ةقانون مدني در مادّ   

 خـويش    قـانونِ   خـلافِ  عملِ ةرسيدن به نتيج  هدف  مجرمانه و به     شخصي كه با قصد   
 ممنـوع از ارث  ، به قتـل مـورث خـود اقـدام نمايـد         ،باشد  عليه مي  كه همان قتل مجني   

مجنـون يـا عاقـل يـا          تفاوتي بين ارتكاب قتل از طـرف افـراد         ،در اين زمينه  و  شمرده  
ه كه با توجّ ـ   شود  ال مطرح مي  ؤ اين س  .كودكان يا اشخاص بزرگسال قائل نشده است      

آيـا ارتكـاب قتـل از طـرف          الـذكر،  انون مـدني بـين اشـخاص فـوق        به عدم تفصيل ق   

  

۱۴۱  

عة
طال
و م

ث 
 ار
انع
ل م

ط قت
راي
ش

در
ن 
ي آ

بيق
تط

 
.../

شها
وه
 پژ

 ،الؤدر پاسـخ بـه ايـن س ـ    يـا خيـر؟   بـود  مانع از ارث خواهد ، ديوانه و صغير  اشخاص
ت غيـر   حقوق مدني قتل ارتكابي توسط صـغير و مجنـون را بـه علّ ـ             استادان  بعضي از   

به محروميت   سبب،به همين   و  حكم قتل خطايي دانسته      در ،بودن و فقدان قصد    عمد
 بودن قـصد   مميز را از جهت دارا     كه صغير ، در حالي    اند نشدهقائل  آنها از بردن ارث     

  .اند قلمداد كرده ممنوع از ارث ،در صورت ارتكاب قتل مورث يزي تمةو داشتن قوّ
 قـانون مجـازات     ۲۹۵٢ ة يـك مـادّ    ةو تبـصر   ۲۲۱١ ةه به مـادّ   با توجّ  رسد  نظر مي ه  ب

 ،گذار ايـران   كه از نظر قانون    آن بود  بر  بايد ، قبلي موضوع  ةسابقه به   و با توجّ   اسلامي
نيـز بحـث از      الـذكر  قانوني فوق  در مواد   داراي عمد بوده و    ،اشخاص مجنون و صغير   

و خطاي محـض     زيرا حكم قتل شبه عمد     ؛شوند  كه آنها عمداً مرتكب مي    باشد  قتلي  
 بـا ايـن   .مـشخص شـده اسـت    گـذار  قانون  قبلاً از نظر،از سوي آنان يا هر كس ديگر     

 ، بنـابراين ؛ جنايتهاي عمدي كـودك و ديوانـه در حكـم خطـاي محـض اسـت               ،حال
و محـروم از     برنـد   و مجنون در هر حال از ماترك مقتول به جـز ديـه ارث مـي                صغير

  ٣.بود ارث او نخواهند
جـرم ارتكـابي از سـوي       ه   ب ـ ، گيـرد  ره قـرا  اينجا بايد مورد توجّ     مهمي كه در   ةنكت
 در ايـن خـصوص بايـد       .مربـوط اسـت    و مجنون ادواري در حالـت افاقـه        زممي صغير
از  ،كنداقدام هرگاه به قتل مورث خود  ، تمييز و قصد  ةقوّ اعتباره  مميز ب   صغير ،گفت

  .)۲/۲۰۲: ۱۳۷۱امامي، ( بود ارث ممنوع خواهد

                                                        
 بلكـه بايـد    ،شـود   و قـصاص نمـي    ] شده[خطا محسوب    ،كسي را بكشد   هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً    «. ١

 ة حقـوقي قـوّ    ة ادار ۱۱/۸/۷۶ـ  ۵۳۷۱/۷ ة شـمار  ةنظري ـدر  . » مقتـول بدهنـد    ة قتل را به ورث    ةها دي  آن ةعاقل
 جنـون وي رافـع      ،شـود جـاني حـين ارتكـاب جـرم مجنـون بـوده             ز  ارچنانچه اح ـ «: آمده است ه  قضائيّ

 و بهبـودي     اسـت   عاقله ةعهد  خطاي محض و پرداخت ديه بر      ةمسئوليت كيفري و جنايت وي به منزل      
و   در اين خصوص موردي نـدارد      ،اعتراف وي به ارتكاب آن     اقرار و  از ارتكاب جنايت و   جاني پس   

 ا بـدين معن ـ   ؛ي نيـست  يي مجاز به تفكيك تصميم قـضا      ي مرجع قضا   و له است ق عا ةعهد كماكان ديه بر  
محكوميـت عاقلـه      حكم ،موقوفي تعقيب و از سوي ديگر      جنايت جاني قرار    در مورد  ،كه از يك سو   
ه  در صـورت اثبـات وقـوع بـزه و توجّ ـ           ، بلكه بايستي من حيث المجموع     ، صادر نمايد  به پرداخت ديه  

  .» حكم محكوميت عاقله به پرداخت ديه صادر نمايد،احراز جنون جاني هم وهام به متّاتّ
  .»محض استي  خطاةجنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزل«. ٢
  .)۳۹/۴۰ :۱۳۹۸نجفي، (» أ و المجنون بحكم خطالصبيّ عمد و«. ٣
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  قانون مـدني بايـد بـين قتلـي كـه در            ۱۲۱۳ ة نسبت به مجنون نيز طبق مادّ      همچنين
همـان   تفـاوت قائـل شـد و       ،شـود   جنون و قتلي كه در حالت افاقه مرتكب مي        حالت  
 و فات در اموال و اعمال حقـوقي مجنـون ادواري در حالـت افاقـه نافـذ                 كه تصرّ  طور
كه هرگاه مجنون ادواري در حالت افاقه مرتكـب قتـل            آن بود بر   بايد ،باشد مي معتبر

 ؛بـود  از ارث ممنـوع خواهـد  او،  ه بـه داشـتن اراده و قـصد        با توجّ ـ  ،مورث خود شود  
ف در اموال و حقوق مـالي مجنـون         تصرّ ت اصلي نفوذ و اعتبار،    همان گونه كه به علّ    

  .باشد و اراده مي در حالت جنون ادواري نيز داشتن قصد
 ،حـال .  بود  فقهاي شيعه و همچنين قانون مدني      ياي از آرا    چكيده ،آنچه بيان شد  
  .پردازيم له ميئسلامي به اين مسمذاهب مختلف ا با بيان موضع ساير

   دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنونفقهاي شافعيديدگاه 
از سـوي   ارتكاب قتل به هر قسمي از اقسام آن و علماي شافعي در اين زمينه معتقدند    

يـا مـست و      و هوشيار  اعم از شخص عاقل يا ديوانه و بالغ يا صغير          ،هر كس كه باشد   
اينكـه شخـصي در بيـداري يـا          مانند !آيد مي شماره   مانع ارث ب   ،هآلود يا خواب  بيدار

و يا شخص بينجامد به مرگ او  روي مورث خود بيفتد و     خواب از بام يا پرتگاهي بر     
و  يا كـودكي بـرادر خـود را مجـروح نمايـد             ضربتي به پدرش بزند    ،در حالت جنون  

  .)۱/۲۱۴: ۱۳۶۳الاسلام،  شيخ( قاتل از ارث مقتول محروم است ،در تمام اين موارد. بميرد

  ديدگاه فقهاي حنفي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون
 )شـبه خطـا    خطـا،  شبه عمـد،   عمد،( قتل   ةانواع چهارگان   كه بر  ندحنفيه معتقد علماي  

مجازاتهاي ديني و مـدني نيـز        ،)قصاص و پرداخت ديه   (علاوه بر مجازاتهاي كيفري     
مجازاتهـاي    و ... گـرفتن روزه و    ،انند پرداخت كفاره  مجازاتهاي ديني م  . مترتب است 

مـن  «ي   كلّ ـ ة بـراي اثبـات ايـن حكـم بـه قاعـد            .مدني شامل محروميت از ارث اسـت      
 ،ه بـه همـين دليـل       بـا توجّ ـ   .شـود  مـي  استناد »وانه عوقب بحرمانه  أ قبل   ءاستعجل الشي 
ي كـه  داننـد و زمـان    وصـيت را باطـل مـي   ،نمايـد اقدام له به قتل موصي   هرگاه موصي 

بـرايش   قتـل مـورث را      ة انگيز ،ي مورث يداراآوردن  دست  به    وارث براي زود   ةعلاق
يكي از شـرايط قتـل       ،از طرف ديگر   .گردد  از بردن ارث محروم مي     ،آورد  فراهم مي 
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انـد،    و چون مجنون و صغير فاقد ايـن شـرايط         ، عاقل و بالغ بودن قاتل است         ارث مانع
  .)۱۸۹: ۱۹۵۴ صبحي محمصاني،( بود نخواهدقتل ارتكابي از طرف آنان مانع ارث 

  ديدگاه فقهاي حنبلي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون
كه قتل مانع ارث قتلي است كه موجب مجازات قصاص يا       اين اعتقادند  علماي حنابله بر  

 موجـب  ،مجنـون  يـا  ارتكابي از سوي صغير ه به اينكه قتل عمد با توجّ . ديه يا كفاره باشد   
  .)۱/۲۱۵ :۱۳۶۳ ،الاسلام شيخ( بود  مانع ارث خواهد، بنابراين؛شود خت ديه ميپردا

  ديدگاه فقهاي مالكي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون
مـانع ارث   ، باشـد به نـاحق  قتل عمدي كه  ند اماميه معتقد  يعلماي مالكي همانند فقها   

در حكـم خطـاي   يـا مجنـون    چون قتل عمـدي ارتكـابي توسـط صـغير         و بود خواهد
  .)۶۲ :۱۳۶۳مغنيه، ( بود مانع ارث نخواهداست، محض 

  ديدگاه فقهاي زيدي دربارة ارتكاب قتل از سوي صغير و مجنون
و مجنـون را     اين مذهب نيز مانند اماميه و مالكي قتـل ارتكـابي توسـط صـغير              علماي  
  .ورد ديهشود مگر در م  قاتل از ارث مورث خود محروم نمي، بنابراين؛دندان خطا مي

   مانع ارثحقوقي قتلِ  آثار:فصل سوم
 ممنوعيـت از ارث     ، و نامـشروع باشـد     بـه نـاحق   عمدي كـه    قتل  كه گفتيم    همان طور 

  آنيكــي از مجازاتهــاي )در صــورت احــراز شــرايط و موجبــات ارث(بــراي قاتــل 
 ،شود   كه موجب مانعيت ارث مي      را قتلي  آثار تا در اين قسمت برآنيم      ، حال .باشد  مي
ايـن  آثـار   خـواهيم ببينـيم        در اين مبحث مـي     ، به سخن ديگر   ؛دهيم د بررسي قرار  مور

از ارث   ت قتل مورث خود   و آيا فردي كه به علّ      رود  اي پيش مي    مانعيت تا چه مرحله   
  كند؟ ن وي تسري پيدا ميااين مجازات نسبت به وارث ،شود محروم مي
به امـوال و تركـه       ي زودتر ه به اينكه قتل مورث توسط وارث در جهت دستياب         با توجّ 

 مجـازات  ،جامعه در راستاي دفاع از حقوق اجتماعي و فردي افراد  گذار و قانون  باشد  مي
واسطه  اب حال اگر قاتل فردي را بكشد كه         ،داده از ارث را براي قاتل قرار     محروميت  
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 ،را بكشد تـا ارث بيـشتري شـامل وي شـود     يا حاجب خود رسد به وي ارث مي  او   از
  د؟نوي را از ارث محروم كتواند  مي گذار  قانون،شده ه به هدف گفته توجّآيا با

  .پردازيم ميله ئاين مسشده و ديگر مسائل به  در اين مبحث ضمن توضيح مسائل ياد

 كـشندة   حقوقي قتـل عمـدي نـسبت بـه وارث          آثار :نخست گفتار
  مورّث خود

تـل و مـورث مقتـول     فقـط بـين وارث قا   به نـاحق  عمدي  سبب قتل   ه  مانعيت از ارث ب   
 ممنوع نيست و نيز     وارث قاتل از ارث اقرباي ديگر خود       ؛ از اين رو،   گردد  جاري مي 
كـه   همـان طـور   . ثيري نـدارد  أ در وراثـت وارث خـود ت ـ       ،شـده توسـط وي     قتل انجام 

 ولـي ايـن   ،باشـد  جلوگيري از طمـع و هـوس وارث مـي         براي   مانعيت از ارث     ،گفتيم
ممكـن  كـه   چرا   ؛باشد  گذار نمي  منظور و هدف قانون   كاملاً   ،مانعيت در بعضي موارد   

كـسي   ، فرض كنيد  ؛ براي مثال،  ارث برسد  است وارثي حاجب خود را بكشد تا به او        
  او را در صـورت انحـصار،       ة تمـام ترك ـ   ،تا چنانچه جدش بميرد    كشد  را مي  خود پدر

 يعنـي ربـع   ،منبيش از ثُ تا بتواند كشد  را مي  فرزند خود تنها  اي    تملك نمايد يا زوجه   
 ةيا اينكه فـردي از طبق ـ       تملك كند  ،تركه را به عنوان آنكه شوهر وي اولادي ندارد        

  در اين مثالهـا وارثِ  .برد تا ارث به او برسد       را از بين مي   نخست   ةطبق افراد دوم ارث، 
  .برد ن ارث ميا مورثة ولي از بقي،برد ارث نخواهد  خود مقتولِاز مورثِ قاتل،

 ولـي  ،برد خود ارث نمي از فرزند ،خود را بكشد فرزندتنها در صورتي كه زوجه     
 يا اينكه پسر بعـد     دهند  به زوجه مي    را يك چهارم و همان    برد  خود ارث مي   از شوهر 

ت كـه علّ ـ    هر چنـد   ؛برد  ش ارث مي   ولي از جدّ   ،برد  از وي ارث نمي    قتل پدر خود   از
 ، كه ممنوعيـت از ارث     ت آن هم اين است     علّ .ش باشد به اموال جدّ    پسر  رسيدنِ ،قتل

در موارد منصوص و محدود خود اجـرا شـود و    رث است و بايد   ا تو ةاستثناي از قاعد  
بنـا بـه     همچنـين . سـازد    ما را به اين نظريه رهنمون مي       ، قانون مدني  ۸۸۰ ةه به مادّ  توجّ
نظر گرفتن حكمت مانعيـت از ارث         بايد با در   ،ع معتقدند  كساني كه به تفسير موسّ     ةعقيد
 ة قانون مدني و ملاحظ    ۸۸۰ ةه به وحدت ملاك مندرج در مادّ      قاتل وارث و با توجّ    براي  

. )۱۴۴ :تـا   بـي عميـد،   ( چنـين وارثـي را از ارث دورتـر ممنـوع كـرد               ،حفظ نظم اجتمـاع   
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اي   بـه گونـه    گـذار  قـانون  ،گوينـد    قانون مدني مي   ۸۸۰ ةه به مادّ  با توجّ  ايشان   همچنين
سپس » قتل از موانع ارث است    «كه  كند    ن بيان مي  قتل را در ارث چني      اثر ةمطلق قاعد 

 بنابراين كسي كه مـورث خـود را عمـداً         «: افزايد   اعمال قاعده، مي   ةدر مقام بيان نتيج   
 ةقتـل را ويـژ     خواسـت اثـر    مي  در حالي كه اگر    ،»...شود  از ارث او محروم مي     بكشد

مـد مـورث مـانع      قتـل ع  «: گفت  و مي  كرد مي دحكم را مقيّ   بايد از ابتدا،   ،مورث كند 
 قتل مـورث    ةژيقتل را استثنا و و     ه نيز اثر   لحن مادّ  ، پس بايد گفت   .»دن اوست رارث ب 
 ولـي چنـين تفاسـيري دور از احتيـاط قـضايي بـوده و       .)۱۱۴ :۱۳۷۶كاتوزيان، (سـازد     نمي

در  ه به قـول مـشهور فقهـا       و با توجّ    حاكم بر حقوق ايران از آن ابا دارد        ةرويّ عرف و 
ل بـه قيـاس و استحـسان بـه چنـين تحليلـي دور از مبنـاي                  توان بـا توسّ ـ     ياين زمينه نم  
  . توسل جست،حقوق ايران متعارف در

ارث فقـط    توان گفت كه مانعيـت قتـل عمـدي از           ه به مطالب فوق مي    پس با توجّ  
كـسي كـه مـورث خـود را بـه قتـل        بنـابراين،    ؛بين قاتل و مورث مقتول جاري اسـت       

در (و مادر مقتول  ولي از برادر يا پدر ،درب رث نخواهدا) مورث(از مقتول  ،رساند مي
  .برد ارث خواهد) صورت داشتن شرايط ارث

توان به عنـوان    ولي مي،برد ارث نخواهد) مورث(كه قاتل از مقتول  اين  ديگر ةنكت
ك  ميـراث را تملّ ـ  ،ممنـوع بـوده اسـت       قتـل،  ةبـه واسـط    جانشين كسي كه از ارث او     

 يكـي  .آنها فرزندي داشـته باشـد  يك از  داشته و هر پسرفرض كنيد پدري دو    . نمايد
. فوت كرده و ديگري را پسرش كـشته باشـد    خود در زمان حيات پدر    اين دو پسر   از

 ةتواند به عنوان جانشيني با نـو      مي ،خود را كشته است    اي كه پدر     نوه ،در اين صورت  
و  كنـد   ال مـي   خـود را اعم ـ     حقّ ،البته نوه در اين صورت     .در ارث شركت كند    ديگر
عنـوان قـائم مقـام      ه  توانـد ب ـ    وارثي كه مورث مورث خود را رد كرده باشد، مي          مانند

  . خود شركت كند جدِّ خود در ارثِمورثِ

 حقـوقي قتـل نـسبت بـه وارث و اقربـاي وارث             آثـار  :دوم گفتار
  كشندة مورث خود

كـشته   يعني فقط وارثي كه مـورث خـود را           ؛باشد  شخصي مي  آثار ممنوعيت از قتل،   
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 ؛ثيري نـدارد  أديگـران ت ـ  ارث بردن   گردد و اين موانع در         از ارث او ممنوع مي     ،است
  مجازاتي است مدني و طبعاً هر مجازاتي مستقيماً بـه خـود      ،چرا كه ممنوعيت از ارث    

: فرمايـد   قرآن كريم در اين زمينـه مـي       سبب، به همين    ؛گردد  بازمي) مجرم( همان فرد 
 خريأ وزر ةلاتزر وازر و )۱۸ /فاطر؛ ۷ /زمر؛ ۱۶۴ /انعام(.  

بـرد و اولاد و اقربـا ارث           فقط قاتـل ارث نمـي      ،م است كه در اين حالت     پس مسلّ 
و هـم از مـورث مقتـول         برنـد   قاتل ارث مـي    و اقرباي قاتل هم از     يعني اولاد  ؛برند  مي
 ۸۸۵ ةت است كه مـادّ    به همين علّ    و ـ  البته در صورت داشتن شرايط و موجبات ارث        ـ

 ۸۸۰  مادّة اقوام كساني كه به موجب     اولاد و  «:دارد  در اين زمينه مقرر مي    مدني  ن  قانو
 خـود را   اولاد كـسي كـه پـدر       ،بنـابراين  ؛باشـد    محروم از ارث نمـي     ،شوند  ممنوع مي 

تـري باعـث حرمـان        اگر وارث نزديـك    ؛برد   مقتول خود ارث مي    از جدّ  ،شته باشد كُ
  .»آنان نشود

  سـاير ؛ از ايـن رو، كنـد  قاتل را مانند مـرده فـرض مـي   وارث   گذار قانونواقع،  در  
 ؛خـود ارث ببرنـد      از مـورث دورتـر     ،مقـامي   قـائم  ةتوانند رأساً يا بـه واسـط        اث مي رو

مـورث خـود از ارث      ، از سـوي     ت قتـل مـستقيم    علّ ـه  ب تواند   وارث قاتل نمي   ،بنابراين
تـر از    اينكـه وارث ديگـري نزديـك       مشروط بر  خود ممنوع شود   ي اقرباي ديگر  جدّ

اينكـه كـسي دو       ماننـد  ؛ وجـود نداشـته باشـد      ، از لحاظ طبقه و درجـه      ،خويشان قاتل 
 ،]پـدر نـوه   [ همان فرزنـد  پدروباشد فرزند داشته و يكي از آن دو هم فرزندي داشته      

 نـه از لحـاظ      ، البتـه  بـرد    خـود ارث نمـي     از جـدّ  نـوه    ،صـورت   در اين  .قاتل پدر شود  
 كـه نـسبت بـه متـوفي         ]عمـو [ ديگـر  وجـود فرزنـد   ت آنكـه    علّه   بلكه ب  ،ارتكاب قتل 

 ۸۸۵ ة ذيـل مـادّ  گـذار  ، قـانون به همين جهت . شود  است، حاجب مي  تر از نوه     نزديك
  .»تري باعث حرمان آنان نشود اگر وارث نزديك ...«: دارد مي مقرر
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